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 سلام به فردا

همیشــه فکر کرده ام که یک تئاتر خــوب از هر هنر 
خوب دیگری، خوب تر اســت ! و بحق، تئاتر کار مشکلی 
است. تمرین زیاد می طلبد و بعد اجرای هر شب و گاهی 

هم دوبار در یک شب. 
تئاتــر خوبی بر صحنه اســت که پیشــنهاد می کنم 
اهالی هنر  بروند به دیدنش. نمایش نامه «هرکسی یا روز 
می میرد یا شب، من شبانه روز» با نویسندگی، کارگردانی 

و بازی سجاد افشاریان. 
نمایش نامه ای که خوب نوشــته شــده است. متنی 
به شــدت تأثیر گذار برآمده از ذهنی با دانشی بالا، برآمده 
از ذهنی که به خوبی بر محیط خود احاطه دارد. ذهنی 
که خوب دیده، درســت دیده، درست حس کرده است 

و حــالا دارد حــس و حالــش را از این دیــدن برایمان 
تعریف می کند؛ بخش های کوچکی از مســائل روزمان 
که با مهارت بسیار کنار هم چیده شده اند و منسجم اند؛ 
کولاژ هایــی که خوب جــا افتاده اند ( کــه می دانیم این 

جا افتادن کار آسانی نیست).
حدود ۲۰ جــوان بر صحنه اند و با جــان و دل بازی 
می کنند.  در این نمایش نامه مثل هر نمایش نامه خوب 
دیگری متن حــرف اول و آخر را می زند؛ متنی که حرف 
دارد، نقد دارد، درد دارد و در نهایت دردمندی پر از امید 
است.  آوازه خوان ها از تهِ تهِ جگرشان ناله سر می دهند. 
زبان شــان را نمی فهمی، اما به  خوبی متوجه دردشــان 
می شــوی.  و چه بــازی خوبــی دارد آقــای کارگردان، 
وقتی که متن را با آن شــتاب غریب، یک سره و یک نفس 
می خواند و تو به جای او نفســت بند می آید از بس که 

خوب اجرا می کند.
نمی دانم چرا در اینجا به یاد اســماعیل خلج و رضا 
ژیان و کارگاه نمایش افتادم که حتما افشــاریان در زمان 

آنها هنوز به دنیا نیامده بود!  این نمایش نامه پر اســت 
از صحنه های درخشــان؛ مثل بخشــی که هنر پیشــه از 
تماشاگرها می خواهد که موبایلشان را روشن کنند و بروند 
به آدرسی در اینســتاگرام. سالن تاریک پر می شود از نور 
تک تک موبایل ها و پر می شود از صدای زنی که بلند بلند 
حرف می زند. این هم بازی شدن تماشاگرها و هنر پیشه ها 
و اینکه تمام ســالن، صحنه تئاتر می شــود،  فوق العاده 
است و باشکوه. و صحنه درخشان اذان خواندن که چه 
خوب در آمده و کســی که نی انبان می زند که انگار تمام 
بندهــای وجودش را به کار گرفته تا تمام بندهای وجود 

ما را بلرزاند که می لرزاند. 
موســیقی ها هم بدون هیچ همســانی و وابستگیِ 
آوایی یا فرهنگی، چه خوب ســر جایشــان اند؛ شارل آز 

ناوور در کنار نی انبان و گیتار در کنار شجریان. 
من منتقد تئاتر نیستم، اما تئاتر خوب را خیلی دوست 
دارم. پیشنهاد می کنم حتما به دیدن این نمایش در تئاتر 

شهرزاد بروید و لذت ببرید از این همه هنر والا. 

هر کس روز  مي میرد یا  شب، من شبانه روز در باب غریب منظر هاي
 مسابقه ایران و کامبوج یا:
 آب  ساندیسي چیه دیگه؟

از همان اول، حس یک گونه نادر در حال انقراض  �
را داشــتم. از همــان در ورودي پارکینــگ که ســوار 
اتوبوس شــدیم، دو دختر جوان کــه روي کاور هاي 
سبزشــان نوشــته بود «همیار هوادار»، با صمیمیتي 
تصنعي، شــروع به صحبت کردنــد؛ از این گفتند که 
نگذاریم اولین بازي مان آخرین بازي مان باشد که نباید 
پرچم اســتقلال و پرســپولیس همراه داشته باشیم. 
نباید زیر مانتوهایمان شعاري قایم کرده باشیم. هیچ 
اســمي از دختر آبي نبریم. هیچ کار ناشایستي انجام 
ندهیم؛ چرا که «دوربین هایي در ورزشگاه وجود دارد 
کــه زور قدرت زومشــان به تک تک تــار مژه هایمان 
مي رســد». احتمالا آخرش هم مي خواستند اضافه 
کننــد دهان و دلمــان را مي بوینــد و مي پویند مبادا 
شــعله اي در آن نهان باشــد کــه وقت نشــد و به 
ورزشگاه رسیدیم. البته که همه اینها را برای خودمان 
مي گفتند! خلاصه بعد از ردشدن از سه ایست بررسي 
بلیت و یک ایست بازرسي بدني، رسیدیم به تونل هاي 
تاریک که در انتهایشــان تکه زمین سبزي برق مي زد؛ 
درست شبیه دیدن یک مکان خاص بود یا شبیه حالي 
کــه از حس حضور در جایــي داري که میلیون ها بار 
عکســش را دیده اي یا در خیال خودت را آنجا تصور 
کرده اي. زمین خیلي کوچک تر از آن بود که تصورش 
را مي کردم، استادیوم هم؛ دوربین هاي توي تلویزیون 

گولمان زده بودند. 
در مسیر شربت و ساندویچ و هندوانه مي دادند، اما 
کاش به هر نفر دستمال کاغذي هم تعارف مي کردند؛ 
به همه آنهایي که نمي دانستند ممکن است آدمي از 
دیدن سبزي چمن استادیوم هم گریه اش بگیرد و سه 
رنگ پرچمي که روي صورتش نقاشي کرده است، در 

هم شود. 
خیلي مؤدب و منظم شماره صندلي هاي خودمان 
را پیدا کردیم و نشســتیم ولي بعد از مدتي فهمیدیم 
از آداب اســتادیوم آمدن این است که هرکسي زودتر 

برسد، جاي بهتري گیرش مي آید. 
لیدر ها حــرص مي خوردند و همه تلاششــان را 
مي کردنــد که ما ورزشــگاه ندیده ها را با شــعارهاي 
بي وزن و قافیه شــان همراه و هماهنگ کنند. در این 
میــان اما دخترهایي بودند که صرفا آمده بودند بازي 
را تماشــا کنند و این جوي را که با حضور چندین نوع 
حراســت به وجود آمده بود، تاب نمي آوردند و مدام 
در بوق هاي ســه رنگ مي دمیدنــد و از محدودیت ها  

فرار مي کردند.

 از بوفه ورزشــگاه آب هاي ساندیســي گرفتم که 
هرچقدر تا آخر بازي تلاش کردم با ني هاي پلاستیکي 
ســوراخش کنم نتوانســتم و به ناچار برای یادگاری 
بــا خودم به خانه آوردم. صداي ســالار عقیلي که از 
بلندگوها پخش شد، بازیکن ها براي گرم کردن به زمین 
تازه آبیاري شده آمدند. براي ما که عادتمان داده بودند 
بــه کلوزآپ هاي بازیکن هاي محبوبمان، این حجم از 
دوري غریب مي نمود. فقط دلمان خوش بود حالا که 
بعد از این همه مدت نشسته بودیم روي صندلي هاي 
ورزشــگاه، برایمان از میان آن زمین سبز دستي تکان 
دادند و رفتند. بازي شروع شده و نشده، تجربه اولین 
بالا و پایین   پریدن و جیغ کشیدن از شادي بعد از گل را 
لمس کردم و بیهوده انتظار داشــتم در مانیتور بزرگ 
ورزشگاه، صحنه آهسته گل ها را ببینم. گاه این میان، 
نگاهمان مي افتاد به ســکوي آقایان که خیلي دورتر 
از ما نشســته بودند و از لابه لاي آن همه صداي بوق 
و جیغ، هیچ صدایشان به گوشمان نمي رسید.آن قدر 
سکویشــان دور از ما تعیین شده بود که انگار نه انگار 
اینهــا همان مرداني هســتند که روزها کنارشــان در 
تاکســي مي نشینیم، توي کنســرت ها با آنها هم صدا 
مي شویم، توي دانشــگاه و سر کار و هزار و یک جاي 
دیگر با آنهــا برخورد داریم. انــگار دو گونه متفاوت 
بودیم کــه حضورمان در کنار یکدیگــر فاجعه  آفرین 
است. حضور چند ده دوربین و خبرنگار درست جلوي 
جایگاه ما که اصلا از جایشان تکان نمي خوردند هم 
در تشــدید این حس بي تأثیر نبود. واقعا یک جایي از 
بازي حس مي کردم که دارم از داخل آکواریوم بزرگي 
به انسان هاي کنجکاو نگاه مي کنم که ساعت ها کنار 
این شیشه نامرئي ایستاده اند و از ما عکس برمي دارند. 
نیمــه دوم بازي همگــي دوبار با صداي بلند اســم 
بیرانونــد را دم گرفتیم و او هم دســتي برایمان تکان 
داد و ما بیشتر گلویمان را خراش دادیم. بازي که تمام 
شد، یک صدا خواندیم: «کاپیتان تیمت رو بردار و بیا» و 
کاپیتان تیمش را برداشت و آمد و همگي شان برایمان 
دست تکان دادند و ما هم جوري در شیپور ها دمیدیم 
که اســرافیل در صورش. به خانه که رسیدم، مچ بند 
و پرچم را گذاشــتم داخل کمد؛ جایي که براي بازي 
بعدي دم دســت باشد. هرچه نباشد، ایمان من براي 
برگشتن به آزادي، از امید تک هوادار کامبوج براي برد 

تیمش بیشتر است؛ خیلي بیشتر.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

 نگاه

 لیلى گلستان 

میدون و سوفیا

آدم نمي داند توي زندگي چه مي شود. خاورمیانه که 
این طوري است... ولي قشنگ است.

از کودکي عاشــق کتاب و مجله بــودم. الان لبالب 
۴۰ ســالگي ام و هنوز حس کودکي کنجکاو را در جهان 
به این بزرگي دارم... کودکي ۴۰ ســاله که کودکي شش، 
هفت ماهه به نام نیلا، سبب شده «بابا» بشود... و حواسم 

جمع شود که روزها هرچقدر بلند، کوتاهند.
همه عمر نوشتم. نویســنده اي کم ادعا هستم که با 
کلماتم مــردم خندیده اند، با کلماتم مردم گریســته اند، 
بــا کلماتم از عشــق و تنهایي و غربــت و زندگي و رنج 
خاورمیانــه، لاي کتاب و روزنامــه و وبلاگ گزارش هاي 
مبسوطي داده ام. بعضي طنزنویسم مي دانند و بعضي 
شعرهایم را بیشتر دوست دارند و بعضي قصه هایم را. 
من اما نجاري ســاده ام، هر روز یک چیز درست مي کنم؛ 
میــز و صندلي و صندوق و قاشــق و تخته نرد... هر روز 
چیزي مي ســازم تا ســرم را گرم کنم. از اینکه همه عمر 
یک چیز و یک مدل بنویســم تا یک روز مثلا پدر طنز بهم 
بگویند! بیزارم. بگذریــم. آدم نمي داند توي زندگي چه 
مي شــود. خاورمیانه که این طوري اســت... ولي قشنگ 
است؛ مثلا من، طنزنویس روزانه در روزنامه هاي سیاسي 
بوده ام. زاویه دید من از منظر جامعه اســت. سیاست و 
اقتصاد هم بر اساس تأثیرشان در جامعه برایم مهم بوده 
است و البته که من سیاسي نیستم، اما در خاورمیانه شما 
اگر از رنگ پریدگي عشــق، از بریدگي آســمان، از التهاب 
نان، از جغرافیاي آزادي، از فریب آینده، از بررســي لکي 
بر تاریخ، از امري غیربدیهي در گذشــته، از ارتفاع پرنده، 
از احتمال موهاي رها در باد، از امکان خیابان، از مســیر 
بلند و ســخت شــعر، از راه هموار جهل، از قدرت شرم، 
از مخدوش شــدن ترس در گزارش هــا، از بالاگرفتن کار 
مرگ در بلاتکلیفي زندگي، از بســاط شب در بازار مکاره 
محدودیت هــا، از تنهایي تنهایي در میان جمع و حتي از 
ابتداي کلمه حرف بزنید، سیاســي محسوب مي شوید. 

همین اســت که شعرها و طنزها و داســتان هاي من را 
سیاســي معني مي کنند. تا جایي کــه حرفي هم نزنم، 
سیاسي است. از حماقت بنویسم سیاسي است، از جسم 
سخت بنویسم سیاسي است، از میمون بنویسم سیاسي 
است. خلاصه این پیکر در این نزدیک به ۴۰ سال زندگي 
در این خاورمیانه بي دروپیکر، این است: ۲۰ سال نوشتن 
در روزنامــه به شــرط خنده، ۱۸ کتاب به شــرط مجوز، 
هفت ســال قدم زدن در شهر به شــرط وثیقه، فرصت 
پنج سال بي حبس زیستن به شرط تعلیق، دوسال داخل 
دایره بودن به شــرط ممنوعیــت از خروج و حالا تحمل 
یک سال حبس بي شرط وشروط. راستش؛ شما هم نگاه 
کنید: شبیه هندوانه همیشه به شرط چاقو زیسته ام. بله. 
من نویســنده ام. سال هاست با نوشتن کتاب و نوشتن در 
روزنامه، جنگل ها را از بین مي برم و شرمنده درخت هام. 
اینــک اما از در روزنامه نوشــتن مي بُرم. همچون مردي 
دیابتــي که پایش را مي برند تا زنــده بماند، من هم پایم 
را از روزنامــه مي برم تا روزنامــه زنده بماند. این کلمات 
احتمالا با شــما پیر شــده - امروز از اولیــن تجربه هاي 
نوشــتن این قلم در روزنامه هاي نوروز و همشــهري و 
مجله گل آقا دیگر ۲۰ سال مي گذرد - پس این کلمات با 
رنج فراوان به قلم مي آید تا از چشم هاي شما خوانندگان 
و ذهن روشنتان سپاسگزاري کند که این قلم را خواندید. 
سپاسگزاري کنم و خداحافظي کنم و بگویم از امروز به 
هزارویک بي دلیلي، دیگر حوصله، امکان، توان و فایدگي 
نوشــتن در روزنامه را ندارم.  من نوشــتم که از روشني 
بگویم تا کام شــهر را تاریکي تلــخ نکند. اینک اما خیال 
مي کنم نویســنده اي هســتم که کنار رینــگ بوکس گیر 
افتاده، هي مي خواهد بگوید رسم زندگي این نیست، اما 
زیر ضربات دستکش هاي بوکس، از چپ و راست، از بالا 
و پایین، له ولورده شــده. بله. قبول. من قهرمان نیســتم 
قربان. نویســنده اي ســاده ام. از رینگ خارج مي شــوم. 
لباس زندان مي پوشم و با احترام به خوانندگانم و تشکر 
از حکم حکیمانه ، به حبــس مي روم تا جزایم را بدهم. 
اما... اما فردا روزنامه ها در سراســر دنیا منتشر خواهند 
شد و ســتون من در صفحه آخر روزنامه «شرق» بعد از 
این همه ســال خالي خواهد ماند. فردا خورشید طلوع 

خواهد کــرد و مردي جــاي نوشــتن در روزنامه، براي 
شماره کردن روزها روي دیوار یک خط تیره خواهد کشید. 
هه... فردا خاورمیانه همچون همیشــه طعم گس یک 
دانه زیتون را به قیمت خون و نفت، به دل نوعاشقان و 
نوشاعرانش خواهد گذاشت و باز در این فرداي محتمل، 
کودکــي لابه لاي کلمات و کتاب ها و مجله هاي قدیمي، 
دنبال احتمال عشق خواهد گشت. امیدوارم گوشه ذهن 
شــما رد این قلم بماند که انگار همه مي نویســیم که از 
یاد ببریم و از یاد نرویم. و حالا این ســتون آخر است که 
خداحافظي من اســت با مطبوعــات. در اینجاي زندگي 
حالا که باید نگران سرنوشت کودک هفت ماهه ام باشم، 
نمي توانــم نقش یک قهرمان خوب را بازي کنم، اما پدر 
بدي باشم. نمي توانم به قیمت رهاکردن دست کودکم، 
دست زیر ســنگ بگذارم که بگویم قهرمانم.  راستش... 
دروغ چرا؟ این همه هر روز نوشــتن... چطور دل بکنم از 
نوشــتن روزانه؟ از شما؟ از این دوستي نادیده با شما؟ از 
آن همه محبتي که نصیبم شد وقتي در کوچه و خیابان و 
مترو و سفر، یکهو شما آمدید جلو و گفتید: آقاي عالمي؟ 
آسانســورچي؟ فال قهوه مي گیرید برایمــان؟ از رجب 
چــه خبر، مادر رجب؟ آمبولانس چي؟ کي را دراز کردي 
کاناپه چي؟ میدون دوم؟! ما هر روز شــما را مي خوانیم! 
مراقب خودتان و ســوفیا هستید؟ اتفاقي برایتان نیفتد!  
به هرحال اتفاق افتاد. بعد از آن بازداشــت سال ۹۱ حالا 
نوبت حبس اســت! به هرحال این شــتري است که در 
طول تاریخ روي طنزنویســان نشســته است! مي بینید؟ 
مي بینید چطور دارم مي نویسم و ستون را تمام نمي کنم؟ 
این آخرین ســتون را؟ کودکي هســتم که دلش نمي آید 
بعد از ۱۰، ۲۰ ســال روزنامه نگاري از چرخ وفلک رسانه 
پیاده شود... مدام مي گوید یک دور دیگر... یک دور... اما 
چرخ وفلک نگه داشــته؛ تو را مي برند تا یک ســال دور 
خودت در یک اتاق خالي بگــردي... آدم نمي داند توي 
زندگي چه مي شــود. خاورمیانه که این طوري اســت... 
سخت اســت، تلخ است، درد اســت، فقر است، جنگ 

است، حبس است، ولي قشنگ است.
نویسنده و طنزنویس شما

پ. ع

ستون آخر

روایت

هنــوز کوفته آن همه دســت زدن، جیغ کشــیدن و 
پرچم تکان دادن هســتم و گوشــم پر است از صداي 
بوق و شــیپور. تجربه در ورزشــگاه بودن و تماشــاي 
فوتبال از نزدیك منحصربه فرد اســت. تجربه این بار، 
با بار قبل–ســال ۸۴ بازي ایران و بحرین- فرق داشت. 
نمی دانم به خاطر جمعیت کم ورزشــگاه و آن حجم 
زیاد صندلی های خالی جایگاه هاي روبه رو بود یا تعداد 
زیاد ما زنان یا هیجان ذخیره شــده این همه ســال که 
به دغدغه و رســیدن به حقوق شهروندي تبدیل شده 
بــود. نمي دانم بــه خاطر غمِ  نبودن دختــري بود که 
جانــش را داده بود و ما فریاد مي زدیم «جایت خالي» 
یا به خاطر ناراحتي بابــت آن تعدادي که «با آن همه 
جاي خالي جا نداشتند و پشــت در ورزشگاه ماندند» 
یا بــه خاطر این حس مرکز توجه بــودن به خاطر یك 
ممنوعیت ۴۰ ســاله. ما وارد یك دورهمي بزرگ شده 
بودیم. ورزشــگاه پر بود از چهره هاي آشناي زناني که 
مي شناختیم و نمي شناختیم. زنان چه موسفیدها، چه 
چادري هــا، چه دختران جوان، بر صورت شــان پرچم 
ایران نقش بســته بود یــا پرچم یا نشــانه اي از ایران 
داشــتیم و با هیجان و اشــك نظاره گر اطراف بودیم. 
کاملا درست اســت که دیدن آن تونل، دیدن آن چمن 
ســبز از مسیري که رد مي شــویم و نشستن بر روي آن 
ســکوها همه هیجان انگیز است. درست است که این 
بار حضوري نمایشي داشتیم. درست است که این بار با 
وجود آن همه سکوي خالي فقط سه هزارو ۵۰۰ بلیت 
فروخته شــد و تعداد زیادي اتوبوس به صورت ویژه از 
جلوي ما رد شدند و به جایگاه ها رفتند، درست است که 
زنان اصلاح طلب نماینده و زنان ســفیر و خانواده هاي 
بازیکنان به صورت مجزا در ورزشــگاه حضور داشتند. 

درست است که به دلیل حضور دو خانم نماینده فیفا 
یا به هر دلیل دیگري  در طول مسیر از ورودي تا جایگاه 
سبب مي شد تا مأموران و مجریان رفتاري محترمانه تر 
با ما داشــته باشند. درست اســت که دختر جواني در 
اتوبوس بین پارکینگ تا جایگاه از طرف فدراســیون با 
صداي گرفته و کلفت شــده بر ســرمان داد مي زد که 
شعار سیاسي ندهید، فحش ندهید، پلاکارد با خودتان 
نداشته باشــید و... . عجیب بود؛ اما با آن کنار آمدیم. 
بســیاري از ما که روز پنجشــنبه ۱۸ مهر بر آن سکوها 
نشسته بودیم، پر بودیم از غم، غصه، اشك فروخفته و 
رنجیده از رفتاري که ســال ها سبب شده بود تا از حق 
ورزشــگاه رفتن و بلیت خریدن و حضور در این شادي و 
هیجان همگاني محروم شویم. در لحظات بسیاري به 
یاد کساني بودیم که جاي شــان خالي بود، کساني که 
پشت در ایســتاده بودند و نتوانسته بودند به ورزشگاه 
بیایند، کســاني که یك هفته منتظر بودند تا سایت باز 
شــود و کســاني که معتقد بودند هرگونه فنس کشي 
بي احترامي به زنان اســت. ما در تمام لحظه هایي که 
فریاد مي زدیم، پرچم را تکان مي دادیم، موج مکزیکي 
رفتیم؛ هرچند به اشتباه و به سختي، تشویقي ایسلندي 
کردن را به یاد داشتیم. راه پیداکردن زن ها به ورزشگاه 
دســتاورد بزرگی نبود؛ اما ارزشمند بود. اگر نبود همت 
زنان، همین اندك را به دســت نمي آوردیم. دغدغه اي 
که شــاید براي کمتر از یــك درصد زنان بــود، اکنون 
تبدیل بــه یك مطالبه جمعي و یك حق شــهروندي 
شده بود. یك درس که فراموش نکنیم این رسم است 
که خواســته هاي مان را با مرارت و مداومت به دست 
آوریم. همه ایــن فکرها و چالش هــاي ذهني با آغاز 
مســابقه رنگ باخت، باور نمي کردیم حتي بازي با این 

تیم دســت چندمي جهان این قدر هیجان انگیز باشــد. 
باور نمي کردیم که دیــدن رفتن توپ به دروازه این قدر 
کیف داشته باشــد. بار اول مان بود و دیدن صحنه گل 
از نزدیــک خیلی کیف داشــت، مــوج مکزیکی رفتن، 
دادن پرچم بــه بالاي جایگاه، یک صدا شــعاردادن و 
جای خالی ســحر را یادآوری کــردن، حتی هوکردن و 
بوق اعتراضــي زدن حال دیگري داشــت. بلد نبودیم 
زننده گل را تشــویق کنیم، همان طور که بازیکنان تیم 
ملي دفعه هاي اول و دوم به هر دلیلي نمي خواستند 
باور کنند که زنان هم در جایگاه هســتند. کمي بعدتر 
انگار باورشــان شــد یا محدودیت را سعي کردند کنار 
بزننــد. هرچند آخرش آن لحظه حضــور در جایگاه و 
تشــکر از زنان اتفاق افتاد. همان زناني که صداوسیما 
یادش رفته بود یا دوســت نداشــت در ابتدا آنها را در 
قاب تلویزیون نشان دهد. همان زناني که با حضورشان 
به چنین بازي ای رنگ دیگــري دادند. همان زناني که 
دست آخر و بعد از تشویق تمام قد بازیکنان تیم ملي، 
جایــگاه را تمیز کردند و تحویل دادند. همان زناني که 
به امید اینکه بــاز هم به آنجا بیایند، فریاد زدند آزادي 
منتظرمان بمان. بودن در ورزشــگاه و دیدن فوتبال از 
نزدیــك حس و  حال دیگــری دارد. همان حس و حالي 
که بخشــي از آن در تصاویر منتشر شده، در توییت ها و 
لایوهاي اینســتاگرام و... به تصویر کشیده شد و بسیار 
پررنگ تر از صداي بوق زناني بود که پشت در استادیوم 
مانده بودند. شــاید این سؤال ها تا ســال ها بي جواب 
بماند: با حضور زنان در ورزشــگاه، کدام بخش دچار 
مشکل شد؟ زمینه چه گناهي فراهم شد؟ چه آسیبي 
به حیثیت زنان وارد شد؟ دل بسیاري از زنان حضور در 

بازي هاي لیگ و تجربه هواداري را مي خواهد.

اشک و شوق در سکوهاي ورزشگاه

 میروسلاو بارتاك

 مریم رحمانیان

رسانه

انگار عــادت کرده ایم که همیشــه حاشــیه ها 
بر متن غلبه داشــته باشــند و حاشیه ســازی ها و 
حاشــیه بازی ها، تصویری ناموزون و کاریکاتوری از 
کشــورمان به جامعه جهانی ارائه دهد. آنچنان که 
بعضی موضوعات کم اهمیت، بسیار بزرگ تر از حد 
معمول شــده و از کاه، کوهی ساخته می شود و در 
پرتو آن، برخی ماجراهــای مهم دیگر، کوچک تر از 
حد عادی و متعارف نمایش داده شده و به سادگی 

از کنار آن عبور می شود.
کشوری که هشت ســال نه صرفا با عراق که با 
قریب به ۴۰ کشور – که در حوزه های مختلفی، اعم 
از مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی، لجستیکی، اطلاعاتی 
و سیاســی یا واگذاری فضای هوایی، دریایی، زمینی 
و... از صــدام حمایت کردنــد – جنگید و امروز نیز 
لنگر ثبات و امنیت در خاورمیانه محسوب می شود، 

گاهی آنچنان اندر خم یک «کوچه» درگیر می شود 
کــه برای خروج از آن هزینه هــای مادی و معنوی 

گزاف و ناگواری را می پردازد.
بالاخره پس از کش وقوس های فراوان و تکذیب و 
تهدیدهای گوناگون، زنان به «آزادی» رفتند و آسمان 

بر زمین نیامد و خلاف شئوناتی نیز گزارش نشد.
اما آیا موضوعی چنین ساده و عادی در کشوری 
بــا این جایگاه و مرتبت، لازم بــود تا آن قدر پیچیده 
و مناقشه برانگیز شــود که تبدیل به اولویت اصلی 
کشور (مطالبه بخشی از جامعه و خط قرمز بخشی 

دیگر) شود؟
چند نمونه دیگر از این نوع ماجراها سراغ داریم 
که در ســایر کشورهای مســلمان یا حتی همجوار 
با فرهنگ ها و رســوم مشــابه، امری بدیهی تلقی 
می شــود و در ایران مصداقی از «حســنات الابرار 
ســیئات المقربین» (کارهــای نیک خوبــان برای 

مقربان عملِ زشت محسوب می شود) است!؟
آیا این ماجرا نمی تواند مشتی نمونه خروار باشد 
که گاهی وقوف در «بن بست حاشیه» باعث غفلت 
ما از متن برخی ماجراها و انباشــت مشــکلات در 

مسیرهای دیگری شده است؟ 

ورزشگاه  آزادى یا  بن بست حاشیه 

 پرنده آبى

کاشت خاطره 
یکــی از خبرهای علمــی در روزی که حضور زنان 
در ورزشــگاه آزادی برای اولین بار با خرید بلیت ممکن 
شده بود، به شــدت مورد توجه قرار گرفت. به گزارش 
یورونیوز، «دانشــمندان با دست کاری در بخشی از مغز 
فنچ ها و کاشــت خاطرات ساختگی، سبب شدند تا این 
پرندگان شــروع به بازخوانی اصواتی کنند که در عالم 
واقعیت هرگز نشــنیده بودند. پژوهشگران در دانشگاه 
ساوت وســت تگــزاس آمریکا کــه روی نحــوه فرایند 
یادگیری در مغز مشــغول تحقیق هستند، این کار را با 
استفاده از دنبال کردن الگوی خواندن در فنچ ها انجام 
داده اند. درواقع فنچ های کم سن وسال آوازخواندن را از 
پدرانشان یاد می گیرند. فنچ والد نغمه ای را می خواند و 
فنچ نوزاد شروع به تکرار آن می کند تا سرانجام موفق 
شــود کامل آن را بخواند. این روند وجه ساده شده ای از 

طریقه حرف زدن نوزاد انسان است.
در آزمایــش جدید، دانشــمندان با تکیــه بر الگوی 
انتقــال صدا و یادگیــری آن در مغز فنــچ، صدای فنچ 
پدر را کنار گذاشته و مســتقیما مغز فنچ را دست کاری 
کردنــد تــا او را وادار به خوانــدن آوازهایــی کنند که 
هرگز پیش از آن نشــنیده اســت». اما نکته اصلی ابراز 
امیدواری پژوهشــگران اســت که با رمزگشایی کامل از 

فراینــد ضبط اطلاعات در مغز بتواننــد روزی خاطرات 
افــرادی را کــه دچار آســیب های روانی حاد شــده اند 
تغییــر دهند. همین نکته از نظر کاربران قابل توجه بود. 
عده ای نگران دستاوردهای نابودکننده ای نظیر بمب اتم 
بودنــد و عده ای دیگر خوش بین به درمان بیماری هایی 
نظیر آلزایمر و آســیب دیدگی های مصائبی مانند فقدان 
خانــواده و ضربــات روحی دیگــر. البته عــده ای هم 
خوشحال که دیگر نیاز به تلاش برای یادگیری زبان های 
مختلف و فرمول های وحشــتناک نیست و از همه اینها 
می توان رهایی یافت. به قول یک کاربر: «همه زبان های 
زنده و مرده ۱۰۰ دلار». عده ای دیگر اما به فاجعه ای که 
در حال شکل گیری اســت؛ یعنی قرارگرفتن اختیار دنیا 
در دستان عده ای معدود اشاره کردند. اما بحث کاشتن 
خاطرات نکته مهمی بــود. یکی از کاربران معتقد بود: 
«خاطره ســاختگی را خودمان می توانیم بســازیم، اگر 
راســت می گویند آنهایی را که نمی خواهیم پاک کنند». 
امــا دیگری معتقد بود: «به امیــد روزی که محققان با 
کاشت خاطرات ساختگی در مغز انسان، او را از هم زدن 
دیگ معجون خاطرات دردناکش، نجات دهند». عده ای 
هم ابراز نگرانی کردند که این گونه شبیه بیشتر فیلم های 
علمی - تخیلی می شود و امکان شکل گیری استبداد و 

دیکتاتوری با کاشتن خاطرات القایی افزایش می یابد.
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